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از زمان پا گرفتن چیزی تحت عنوان »صنعت سینمای ایران« از سال 1327 تاکنون، 

سـینماگران مـا در برهه‌هایـی تلاش کرده‌انـد تا شـانس خـود را در امر فیلمسـازی در 

بیـرون از کشـور امتحـان کننـد. ایـن رویکرد چه در سـینمای تجاری مـا در قبل و پس 

از انقلاب و چه در میان سـینماگران پیشـرو و به قول اهل فن »موج نویی‌ها« سـابقه 

داشـته و تجربـه شـده اسـت. امـا در همیـن بـدو امـر باید این سـؤال را مطـرح کرد که 

کارگردانان شـاخص ایرانی در بیرون از مرز‌ها به آنچه می‌خواسـتند دسـت یافته‌اند یا 

با چشـیدن طعم تلخ شکسـت برای ادامه کار خود به ایران بازگشـته‌اند؟ پاسـخ دادن 

 دقیق از روند‌ها و ارزیابی مسـیر فیلمسـازی در 
ً
به این سـؤال مسـتلزم شـناخت نسـبتا

داخـل ایـران بـا توجـه بـه بزنگاه‌های تاریخی اسـت. بر همین اسـاس قصـد داریم با 

سـرک کشـیدن به کارنامه سـینماگران مطرح موج نو و همین‌طور نسـل‌های بعدی، 

ضمن اشـاره به آثار تولید‌شـده در خارج از ایران، به‌مرور به این پرسـش پاسـخ دهیم 

کـه آیـا ادامـه فعالیـت کارگردانـان ایرانـی در خارج از کشـور مقرون به صرفه اسـت یا 

حضـور مسـتمر آن‌هـا در داخـل مرز‌ها و ادامه این راه بیشـتر به صلاح آن‌هاسـت؟ 

»فرهیختگان« به بهانۀ اثر جدید اصغر فرهادی کارنامه او و سایر کارگردان‌هایی را که در خارج از کشور کار کرده‌اند، بررسی می‌کند

ممیزی یار کمکی فرهادی
تجارت شکست‌خوردۀ آقای کیمیایی

»مسعود کیمیایی« اگرچه به‌زعم برخی از منتقدان در دسته سینماگران موج ِ نو 

به حساب نمی‌آید، اما با توجه به اتفاقی که او با »قیصر« در سینمای ایران رقم زد 

حداقل از زاویه تاریخ‌نگاری باید وی را مهم‌ترین کارگردان ایرانی پیش از انقلاب 

نیم. گرچه آثار کیمیایی در بُعد داستان‌پردازی و همچنین 
ُ
اســـامی قلمداد ک

ساختمان بصری شباهت زیادی به فیلم‌های کلاسیک هالیوودی داشت ولی او 

توانست با الهام از مضامینی که در سینمای فارسی مورد استفاده قرار می‌گرفت 

شکل ایرانیزه‌شده مووی‌های آمریکایی را تحویل مخاطبانش بدهد و از این 

منظر به فیلمسازی محوری در تاریخ سینمای ایران بدل شود. کیمیایی پس از 

ساخت فیلم نِمادینِ »سفر سنگ« پا به فضای پساانقلابی گذاشت، اما براساس 

سیاست‌گذاری جدیدی که وزارت نوپای فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌همراه بنیاد 

سینمایی فارابی در حال جا انداختن آن بودند چندان نتوانست همچون سابق 

ند و روال گذشته را بدون وقفه ادامه بدهد. اما کیمیایی چه 
ُ
اثرگذاری‌اش را حفظ ک

می‌ساخت که در فضای ملتهب آن روز‌ها خریدار زیادی نداشت؟ در سال‌های 

شکل‌گیری حاکمیت جمهوری اسلامی و پس از آن، فرهنگ به سمتی رفت که 

حضور »قهرمان« به‌مثابه »پروتاگونیست« و فعال مایشاء صحنه را به مانند گذشته 

برنمی‌تابید و صاحبان آثار در تلاش برای جایگزینی شکل جدیدی از سینما 

بودند که شباهت چندانی به نمونه‌های ایرانی از آثار اصیل آمریکایی نداشت. 

آثار کیمیایی هم که در شکل روایت به فیلم‌های »شاه‌پیرنگ« طعنه می‌زدند 

و حضور قهرمان و ضدقهرمان در آن‌ها نهادینه شده بود کم‌کم از کانون توجه 

مدیران فرهنگی کنار گذاشته شده و به حاشیه رفتند. کارگردان »غزل« پس از 

ساخت چند اثر بلند سینمایی برای امتحان کردن شانس خود به خارج از کشور 

رفت و »تجارت« را با نقش پُررنگ عوامل ایرانی در آلمان ساخت. »تجارت« 

فیلم خوبی در کارنامه »مسعود کیمیایی« نیست ولی از جهاتی مهم و تأثیرگذار 

به حساب می‌آید. این اثر در زمانی ساخته شد که دولتِ »سازندگی« سر کار 

بود و اهدافی نظیر بازگشت سرمایه به کشور از راه حضور دوباره ایرانیان مهاجر 

 همین درونمایه را دنبال 
ً
را در سر می‌پروراند و کیمیایی در »تجارت« هم دقیقا

می‌کرد. سوای این، حضور دوباره موسیقی پاپ در سینمایی ایران هم به این 

فیلم بازمی‌گشت و »سیروس سلیمی« با ترانه‌ای از »مسعود کیمیایی« موسیقی 

عنوان‌بندی این اثر را اجرا کرد. »تجارت« تنها اثر »مسعود کیمیایی« است که 

کار ساخت آن در خارج از کشور انجام شده و نیزیکی از آثاری است که منتقدان 

در بد بودن آن هم‌نظرند. »شهرام جعفری‌نژاد« سال‌ها پیش در نقدی بنیان‌کن 

-که در ماهنامه فیلم منتشر شد- به تندی از این اثر یاد کرد و بقیه همکارانش 

هم در بهترین حالت برخورد سردی با فیلم داشتند. 

رونق بازار برای عباس کیارستمی 

»عباس کیارستمی« از جمله مهم‌ترین تربیت‌شدگان »کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان« بود و چراغ فیلمسازی این نهاد مهم فرهنگی در دهه 40، 

50 و حتی 60 را به‌همراه طیفی از همکاران و هم‌دوره‌ای‌هایش روشـــن نگاه 

داشـــت. این فیلمساز -که بسیاری از منتقدان ایرانی و خارجی از او به‌عنوان 

تنها ســـینماگر مؤلف کشور ما یاد می‌کنند- رفته‌رفته از حاشیه به اصل آمد و 

ساخته‌هایش به‌تدریج از »خانه دوست کجاست« با ورود به جشنواره‌های غربی 

و شرقی به‌عنوان نماینده تراز فرهنگی ایرانِ آن روزگار پذیرفته شدند. به عبارت 

دیگر، حکمرانی فرهنگی در آن ایام نیازمند خون تازه بود و امثال کیارستمی نمونه 

مناسبی برای معرفی فرهنگ ما به جهانیان بودند؛ زیرا مضامینی که این کارگردان 

در لایه‌های بیرونی آثارش به مخاطبان ارائه می‌داد از یک طرف هیچ منافاتی با 

خطوط قرمز عرفی، اخلاقی و حاکمیتی نداشت و چهره خوب و صلح‌طلبی 

از ایران را به غربِ فرهنگی معرفی می‌کرد و از طرف دیگر، سینمای جشنواره‌ای 

که در آن سال‌ها در دوران فترت و کسادی خود به‌سر می‌بُرد نیازمند یک فکر 

و نگاه جدید شرق‌خواهانه بود که کارگردان »زیر درختان زیتون« مصالح آن 

را به‌خوبی ایجاد و به دنبال آن فراهم می‌کرد. »عباس کیارستمی« را نه‌تنها باید 

شناخته‌شده‌ترین فیلمساز بین‌المللی کشور ما -حداقل در قرن بیستم- قلمداد 

کنیم، بلکه باید این واقعیت را هم بپذیریم که او به‌رغم تمام انتقادات و تحسین‌ها 

جزء مطرح‌ترین سینماگران جهان حدفاصل نیمه دوم قرن تا سال‌های میانی دهه 

دوم قرن جدید میلادی بود. کیارستمی بار‌ها در خارج از ایران پُشت دوربین 

آثار متعدد قرار گرفت که از این میان می‌توان به مهم‌ترین نمونه‌ها یعنی »کپی 

برابر اصل«، »مثل یک عاشق«، »بلیت‌ها و لومی‌یر و شرکا )آثار مشترک با دیگر 

کارگردانان مطرح دنیا«، »ای‌بی‌سی آفریقا« و... اشاره کرد. »کپی برابر اصل« 

 
ً
و »مثل یک عاشق« برخلاف بیشتر آثار عباس کیارستمی، از یک شیوه تماما

حرفه‌ای در تولید برخوردار بودند و به همین سبب هم عوامل حرفه‌ای بیشتری 

در جلو و پُشت صحنه این آثار حضور داشتند که از سرشناس‌ترین این افراد 

می‌توان از »ژولیت بینوش« بازیگر سرشناس فرانسوی نام بُرد که در شصت 

و ســـومین دوره از فســـتیوال فیلم کن برای بازی در »کپی برابر اصل« عباس 

کیارستمی جایزه بهترین بازیگر زن را هم از آن خود کرد. »مثل یک عاشق« 

واپسین تجربه حرفه‌ای کارگردان »مسافر« در خارج از کشور بود که در ژاپن به 

سرانجام رسید.   اگر بخواهیم سینمای ایران را به دو وجه »صنعتی« و »هنری« 

تقسیم کنیم، »عباس کیارستمی« با حضور در دسته دوم مهم‌ترین چهره سینمای 

ایران در خارج از کشور لقب می‌گیرد. »سینمای هنری« موردنظر این گزارش، 

به فیلم‌های موردعلاقه جشـــنواره‌های غربی اطلاق می‌شود که مدیران آن‌ها 

نگاهی اورینتالیستی به مفهوم هنر در شرق دارند و به فیلمسازانی که با رعایت 

اســـتاندارد‌های آن‌ها فیلم بسازند روی خوش نشان می‌دهند؛ البته در مورد 

»عباس کیارستمی« باید این نکته را لحاظ کرد که استایل او در فیلمسازی تا 

حدود زیادی به شکل ناخودآگاه با اهداف این فستیوال‌ها همپوشانی پیدا کرده 

بود و وی چندان اهمیت و وقعی به باید‌ها و نباید‌های آن‌ها نمی‌داد. در انتهای 

این بخش از گزارش که می‌تواند شروعی برای بخش‌های دیگر باشد باید این 

نکته را یادآوری کنم که هرقدر تولیدات سینماگران ایرانی در خارج از کشور در 

 موفق بوده و جوایزی را به دست آورده‌اند، 
ً
بُعد جشنواره‌ای و روشنفکرانه نسبتا

سینمای شبه‌صنعتی به همان میزان شکست خورده و توفیقی به دست نیاورده 

است. قاطبه آثار »عباس کیارستمی« در دسته نخست و تجارتِ مسعود کیمیایی، 

»قفس طلایی« ساخته »محمّد )تونی( زرین‌دست«، »ستاره‌بازی« به‌کارگردانی 

»هاتف علیمردانی« و... جزء دسته دوم به حساب می‌آیند. 

»ایران« اسم رمز موفقیت فرهادی 

»اصغر فرهادی« پله‌های موفقیت در وادی فیلمسازی را یک به یک طی کرد و 

سکار بخش خارجی‌زبان را به دست بیاورد. این اتفاق 
ُ
درنهایت دوبار توانست ا

برای کارگردانی که پیش از آن با برخورداری از امکانات و ابزار تولید در میان جریان 

اصلی سینمای ایران دسته‌بندی می‌شد اتفاق خوشایندی بود و راه را برای ادامه 

فعالیت‌های این کارگردان در خارج از ایران هموار کرد. فرهادی که پس از دریافت 

جوایز متعدد برای »جدایی نادر از ســـیمین« و همین‌طور فروش درخشان 23 

میلیون دلاری فیلمش در اکران جهانی سال 2012 )با توجه به بودجه 500 هزار 

دلاری فیلم( آرزوی ساخت فیلم بین‌المللی را در دسترس می‌دید، پُشت دوربین 

سکاری آرتیست( و 
ُ
»گذشته« قرار گرفت و با همکاری »برنیس بژو« )ستاره فیلم ا

»طاهر رحیم«، بازیگر فیلم مهم »یک پیامبر« ساخته »ژاک اودیار« دست به تولید 

فیلمی در پاریس زد که چندی بعد »گذشته« نام گرفت و در جشنواره کن سال 

2013 جایزه بهترین بازیگر زن را برای »برنیس بژو« به ارمغان آورد. »گذشته« با 

وجود بودجه گزاف 11 میلیون دلاری‌اش به سود نرسید و در جدول باکس آفیس 

تنهـــا 12 میلیون دلار فروش کرد تا این واقعیت را به کارگردان »رقص در غبار« 

بقبولاند که ساخت فیلم در ایران با توجه به قیمت تمام‌شده آن صرفه اقتصادی 

بیشتری دارد و امکان موفقیت را با هزینه-فایده کمتر فراهم می‌کند. دومین فیلم 

بین‌المللی فرهادی »همه می‌دانند« بود که مقدمات ساخت آن در اسپانیا فراهم 

شد. او در این اثر با ستارگان سرشناسی چون »خاویر باردم«، »ریکاردو دارین« 

و »پنه‌لوپه کروز« همکاری کرد، اما نتیجه اتفاق درخور توجهی به حساب نیامد. 

فیلم البته از نظر مالی با فروش 19 میلیون دلاری توانست بخشی از مخارج بودجه 

10 میلیون دلاری‌اش را جبران کند. به‌زعم منتقدان، »همه می‌دانند« ضعیف‌ترین 

فیلم فرهادی در کل کارنامه‌اش تا به امروز است و این مسئله را در مورد این فیلمساز 

به اثبات می‌رســـاند که تولید محتوای سرگرم‌کننده برای طبقه متوسط در نقاط 

 به موفقیتی که او در آثار ایرانی‌اش به آن دست یافته منجر 
ً
مختلف جهان لزوما

نمی‌شود. اکنون خبر می‌رسد که فرهادی در پی ساخت سومین اثر بین‌المللی 

خود برای بار دوم به پاریس رفته و این‌بار با بازیگران مهم و سرشناسی همچون 

»کاترین دونوو«، »ونسان کسل« و »ایزابل هوپر« همکاری کرده است. با وجود 

این، بر کسی پوشیده نیست که کفه ترازو به نفع آثار تولید‌شده این کارگردان در ایران 

سنگینی می‌کند و مخاطبان جهانی وی -به‌ویژه خوره‌های فیلم و سینه‌فیل‌ها- او 

را بیشتر با »جدایی نادر از سیمین«، »فروشنده« و »درباره الی« به یاد می‌آورند. 

بچه‌های آسمان؛ ورژن خارجی 

»مجید مجیدی« با توجه به شاخص‌های شکل‌گرفته در سینمای پس از انقلاب، 

فیلمساز مهمی ا‌ست و در تمام این سال‌ها در مقام یکی از آلترناتیو‌های سینمای 

فارسی به مخاطبان معرفی شده است. »رنگ خدا«، »بدوک«، »بید مجنون«، 

»آواز گنجشک‌ها«، »باران« و در رأس همه این موارد »بچه‌های آسمان« به‌عنوان 

شاخص‌ترین اثر این کارگردان به حساب می‌آید که بابت ساخت آن تا نامزدی در 

سکار هم پیش رفت و حسابی در میان مخاطبان جدی 
ُ
بخش غیرانگلیسی‌زبان ا

سینما در جهان شناخته شد. »بچه‌های آسمان« با برخورداری از بودجه 180 

هزار دلاری نزدیک به یک میلیون دلار در سراسر دنیا فروخت که در آن زمان 

اتفاق خوشایندی برای سینمای جریان اصلی ایران تلقی می‌شد. موفقیتِ این 

اثر موجب شد تا »رنگ خدا« به‌عنوان اثر بعدی مجیدی به نزدیک به 3 میلیون 

دلار فروش کند و نام سینمای موردپسند فارابی و ارشاد برای بار دیگر مطرح 

شود. کارگردان »بدوک« با وجود اسم و رسم شناخته‌شده‌اش تنها یک فیلم در 

بیرون از مرز‌های کشور ساخته و به تماشاگرانش عرضه کرده است که آن هم 

فیلم مهمی نیست. »آن‌سوی ابر‌ها« نسخه‌ای از تمام فیلم‌های قبلی مجیدی 

به‌جز »محمّد رسول الله )ص(« است ولی به دلیل ضعف در داستان‌پردازی و 

اجرا و همچنین پرداخت معمولی قصه نتوانست به اتفاق مهمی در کارنامه این 

فیلمساز بدل شود چون منتقدان و مخاطبان، جدی‌اش نگرفتند و کل فروش 

جهانی فیلم از 307 هزاردلار فراتر نرفت. 

شهر اوز در استان فارس، طی مراسمی رسمی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه، به‌عنوان نهمین پایتخت کتاب ایران معرفی شد. 

علیرضا نورزی‌زاده، مدیرکل اداره مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسلامی، اعلام کرد که این انتخاب پس از فرایند داوری برنامه‌های ۴۷شهر 

از میان ۱۱۰شهر شرکت‌کننده در این دوره صورت گرفته است. به‌گفته نوروزی‌زاده، 

شهرهای شاهین‌شهر، ارومیه، قزوین و بهشهر نیز به‌عنوان »شهر دوستدار کتاب« 

و لاهیجان به‌عنوان »شهر مشتاق کتاب« معرفی شدند. وی همچنین افزود که بنا 

بر تصمیم هیئت داوران، دوره بعدی انتخاب پایتخت کتاب به صورت دوسالانه 

برگزار خواهد شد. او ادامه داد: »طرحی داشتم که پایتخت کتاب به‌صورت دوسالانه 

باشد اما هیئت داوران به این نتیجه رسیدند به صورت سالانه باشد.« محسن حاج‌ 

زین‌العابدینی، از داوران این دوره، دلایل اصلی انتخاب اوز را استمرار فعالیت‌های 

کتاب‌خوانی، اجـــرای طرح‌های خلاقانه، توجه به بخش بین‌الملل در ترویج 

کتابخوانی و وجود ابتکارات مردمی موفق مانند طرح »کوچه شادی« عنوان کرد.

جین گاردام، نویسنده برجسته بریتانیایی و خالق آثار تحسین‌شده‌ای چون 

»اولد فیلث« و »سرزمین توخالی«، در سن ۹۶سالگی درگذشت.

گاردام که زاده‌ شهر ردکار در منطقه یورکشایر بود، در طول ۵۰ سال فعالیت 

حرفه‌ای خود جوایز متعدد ادبی را از آن خود کرد، از جمله نشـــان افتخار 

امپراتوری بریتانیا در سال ۲۰۰۹ به پاس خدماتش به دنیای ادبیات.

او تنها نویســـنده‌ای بود که موفق شد جایزه وایتبرد )که بعدها به کاستا تغییر 

نام داد( را در دو بخش مختلف کسب کند؛ در سال ۱۹۸۱ برای رمان کودک 

»ســـرزمین توخالی« و در سال ۱۹۹۱ برای رمان بزرگسالان »ملکه تنبور«. 

همچنین رمان »اولد فیلث« او نیز در ســـال ۲۰۱۵ از ســـوی بی‌بی‌سی در 

فهرست »۱۰۰ رمان برتر بریتانیایی« جای گرفت.

آخرین کتاب او »آخرین دوستان« بود که در سال ۲۰۱۳ منتشر و نامزد جایزه 

ادبی فولیو )۲۰۱۴( شـــد. این رمان بخش پایانی سه‌گانه‌ای بود که با »اولد 

فیلث« آغاز شده و با »مردی با کلاه چوبی« ادامه یافته بود.

پیمان جبلی درباره توهین به مقدسات اهل‌سنت در صداوسیما گفت: »خطای 

نابخشـــودنی رخ‌داده در رسانه ملی، نتیجه ترکیبی از بی‌توجهی شبه‌عمدی 

به ضوابط محتوایی توسط برخی عوامل تولید و سهل‌انگاری در فرایندهای 

نظارتی چند‌لایه پیش از پخش بوده اســـت. بررسی‌های دقیق‌تر درباره علل 

و انگیزه‌های عوامل تولید محتوا ادامه دارد.«

او ادامه داد: »اقدامات فوری بـــرای تثبیت و تقویت فرایندهای نظارتی در 

حوزه پخش و رفع خلأها و حفره‌های نظارتی در حال اجراســـت. از جمله 

این اقدامات، بازطراحی سامانه‌های انتقال فایل‌های محتواهای تولیدی تا 

پخش است تا امکان رسیدن محتوای تأییدنشده به آنتن به صفر برسد.«

جبلی افزود: »با وجود پخش ۲۴ســـاعته بیش از ۱۲۰ شبکه ملی، محلی و 

بین‌المللی و پخش روزانه حدود ۳۰۰۰ ســـاعت برنامه زنده و ضبطی، این 

خطای چند ثانیه‌ای به هیچ وجه قابل قبول و بخشش نیست و در تضاد کامل 

با رویه رسانه ملی در تقویت وحدت اسلامی است.«

استیون سودربرگ، فیلمساز، گزارش‌ها مبنی‌بر کارگردانی دنباله فیلم »روزی 

روزگاری در هالیوود« توسط دیوید فینچر را تأیید کرد. این پروژه که براساس 

فیلمنامـــه‌ای از کوئنتین تارانتینو و با بازی برد پیت برای نتفلیکس ســـاخته 

می‌شود، بنابر اظهارات سودربرگ، به پیشنهاد پیت شکل گرفته است.

ســـودربرگ افزود تارانتینو که پیش‌تر اعلام کرده بود فیلم بعدی‌اش آخرین 

اثـــر او خواهد بود، با کارگردانی این فیلمنامه توســـط فینچر موافقت کرده 

کید کرد که این پروژه به‌زودی وارد مراحل اجرایی خواهد شد. است. وی تأ

استیون سودربرگ که از نزدیک‌ترین دوستان فینچر است، گفته رسیدن دنباله 

»هالیوود« به دست فینچر، ایده برد پیت بوده، اما او از این که تارانتینو برای 

ساخت آن چراغ سبزنشان داده، بسیار متعجب است.

سودربرگ می‎گوید: »من خبر داشتم و می‌دانستم چقدر ارزش خبری دارد. 

در واقع، از اینکه انتشـــار این خبر اینقدر طول کشید، تعجب کردم. اما این 

اتفاق دارد می‌افتد؛ و به زودی هم رخ می‌دهد.«

»اِوَز« به‌عنوان 
نهمین پایتخت کتاب ایران معرفی شد

جین گاردام 
نویسندۀ بریتانیایی درگذشت

عامل خطا در رسانۀ ملی 
ترکیبی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری بود

سودربرگ جزئیات دنبالۀ 
»روزی روزگاری در هالیوود« را فاش کرد
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